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  سپاسگزاري
  

  من هرچه خوانده ام همه از ياد برفت                     الا حديث عشق كه تكرار مي كنم
خالق يكتا كه انسان را . حمد و ستايش و سپاس، عالم علم و معلوم را كه هرچه هست اوست

د از آن آگاه عقلي عطا فرمود تا به وسيله آن جوياي علمي باشد كه خو. مسيري نمود پر فراز و نشيب
سپاس بي قياس خالقي را كه طوطي نطق بر شاخسار شجره مباركه به شكر نعماي او شكر . است

خاست و عندليب عقل در وصف او گلزار صنعايش به هزار دستان گوياست؛ كريمي كه بني آدم را به 
ي به معارج  استكمال از حضيض هيولايد؛ حكيمي كه نفوس بشري را در مدارجمزيد خرد مكرم گرداني
  .كمال انساني رسانيد

 حكايتم مانند آن كسي است كه با گذاشتن ،»انجام نداده ام«يا بگويم » انجام داده ام«اگر بگويم 
پس اينجا سكوت مي كنم، اما يك نكته را نه تنها . دستش بر روي سرش قد و قدر خود را معين كند

آنان به كمك نيروي زبان و فكر و . »داشته اماساتيد خوبي «: مي گويم بلكه با صداي بلند مي گويم
از اين روي هر نابساماني كه در اين . تسهيلات و تسليحات، گذر از سنگلاخ ها را برايم فراهم نمودند

  .سفر علمي پديد آمده مربوط به رهرو است نه رهنمايان
، از عزيزاني كه در انجام »من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«بر خود لازم مي دانم به مصداق؛ 

به ويژه . اين اثر به نحوي مؤثر بوده و زحماتي را در اين راه متحمل شده اند، تشكر و قدرداني نمايم
اهنمايي و مراتب تجليل و سپاسگزاري خويش را نسبت به اساتيد معظم و گرانقدري كه زحمت ر

استاد بزرگوار دكتر نادر مرداني كه رهنمودهاي . مشاوره اين پايان نامه را پذيرا شدند ابراز مي دارم
ارزنده توأم با حوصله و دقت نظر او پيوسته مشعل فروزاني را در پيش رو قرار مي داد و اگر حسني به 

آقايان دكتر پرويز عامري و دكتر اساتيد محترم . چشم آيد، قدر مسلم حاصل باريك بيني ايشان است
ديگر . محمد امامي كه با وسعت نظر، بزرگواري، شكيبايي و متانت طبع مسير پژوهش را هموار نمودند

اساتيد معزز دانشكده حقوق كه از طريق درس گفته ها و توصيه ها مرا مورد لطف و محبت خود قرار 
  .دادند

اوان خود را نثار تمام كساني مي نمايم كه در فرصت را مغتنم شمرده مراتب تشكر و سپاس فر
به گونه اي متفاوت .  انجام مراحل اداري مساعدت نمودنددر و پيشبرد اين نوشتار مرا ياري كرده

مديون فداكاري هاي همسر و فرزندانم هستم كه پيوسته و به نحو بايسته اي، كاستي ها و محدوديت 
  .دهاي ناشي از دوران تحصيل را تحمل نمودن

  
  سيد مصطفي بحريني

 1388شهريور ماه 



  
  

  
  چكيده

  
  صلاحيت محاكم در امور حسبي و بررسي امكان ارجاع آن به مراجع شبه قضايي

  
  :به وسيله ي

  
  سيد مصطفي بحريني

  
. امور حسبي بسياري از وظايف حكومتي را كه مربوط به حفظ نظم و اخلاق حسنه است، شـامل مـي شـود                     

ود به آنها اشاره شده است، موضوع بحث ما         مواردي ار امور حسبي كه به صورت مدون در قوانين و مقررات موج            
مرجع رسيدگي به امور حسبي به موجب قانون، محاكم عمـومي حقـوقي و در برخـي مـوارد                   . را در بر مي گيرد    

  .جزيي نهاد شوراي حل اختلاف است
مراجع شبه قضايي ضمن اينكه در اجراي عدالت و حل و فصل خصومت مردم نقـش مـؤثري را دارنـد، مـي        

رسيدگي مراجـع مـذكور در مقايـسه بـا          . ار سنگين دستگاه قضايي را سبك كرده و به ياري آن بشتابند           توانند ب 
رسيدگي از سوي مراجع قضايي داراي ويژگيها و امتيازاتي است كه از جمله آنها مي تـوان بـه تخصـصي بـودن                       

نه يا كـم هزينـه بـودن        رسيدگي، تسريع در رسيدگي، رعايت حداقل تشريفات و قواعد آمره دادرسي، بدون هزي            
  .دادرسي، قابليت دسترسي آسان و سريع و حصول سريع نتيجه اشاره نمود

پيرامون موارد قابل ارجاع امور حسبي به برخي از مراجع شبه قضايي، بايد بين جنبه هاي غيرترافعـي امـور                    
ل حـسبي، اگرچـه     در رسيدگي به جنبه غيرترافعي مـسائ      . حسبي با جنبه هاي ترافعي آن تفكيك صورت گيرد        

موضوع مشمول مقررات كلي صلاحيت مراجع قضايي است، اما ضرورتي براي طرح موضوع و رسيدگي از سـوي                  
. اين مراجع مشاهده نمي شود و موارد مذكور قابليت طرح و رسيدگي در برخي از مراجع شبه قـضايي را دارنـد                     

  .ت را  دارا هستندجنبه ترافعي امور حسبي نيز با شرايط و ويژگي هايي اين قابلي
در تحقيق حاضر پيرامون وضعيت حقوقي چنين ساختاري در انطباق يا تعارض با قـانون اساسـي و قـوانين                    

منظور قانون اساسي از بيان اينكه دادگستري مرجع عام تظلمـات اسـت، ايـن               . عادي مطالبي ارائه گرديده است    
ود، بلكه مواردي از اين گونه امور كه رسيدگي آنها نيست كه رسيدگي به هر خواسته اي بدوا به محاكم ارجاع ش

به مراجع شبه قضايي واگذار مي شود مي بايست پس از رسـيدگي و اتخـاذ تـصميم از سـوي ايـن مراجـع، راه                          
امكان نظارت قضايي بر مراجع شبه قضايي فراهم باشـد تـا از  قـانون عـدول                  . مراجعه به مراجع قضايي باز باشد     

با بررسي قوانين و مقررات سعي      . قانون اساسي به دادگستري محول كرده است، اجرا شود        نشود و وظيفه اي كه      
شده است نشان داده چه كمبودها و نارسايي هايي در قوانين و مقررات ايران در ايـن رابطـه وجـود دارد و چـه                         

  .اصلاحاتي براي رفع اين نقيصه ها لازم است
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  مقدمه
  

در اصطلاح بعـضاً حـسبه      . يشه حسب به معناي شمارش كردن است      حسبه اسم مصدر و از ر     
را از مصاديق مسئله امر به معروف و نهي از منكر شمرده اند و برخي نيز آن را امري غير ترافعي                   
در مقابل امور ترافعي دانسته و همچنين حسبه را از جمله نظامهاي اداري اسـلامي بـه حـساب                   

  . زمان و اختلاف دولتها متغير استورده اند كه معني آن با توجه بهآ
بسيار وسيعي است كه از صدر اسلام چه به صورت عملي و چه تئوري مطـرح     حسبه موضوع   

، غالب نوشته هاي مـستقل و غيـر مـستقل            عليرغم وسعت و گستردگي دامنه آن       اما بوده است، 
 در خـلال مباحـث   شده اند و چه آنهـايي كـه   گاشتهيعني چه كتابهايي كه مستقلاً بنام حسبه ن 

، معمـولاً بـر      به حسبه نيز اشاره اي داشـته انـد         ، به برخي از مسائل مربوط     فقهي و حقوقي خود   
، غافـل از اينكـه صـرفاً يكـي از مـسائل حـسبه       معروف و نهي از منكر دور مي زنند     محور امر به    

  .  امر به معروف و نهي از منكر استمسئله
سبه و امور حسبي در كتب فقهي و تاريخي و حتـي انـدكي در كتـب حقـوقي بـه                     مسائل ح 

حـسبه  . جمع آوري و مـورد بررسـي قـرار گيـرد     يكجاصورت پراكنده آمده اند كه ضرورت دارد    
ايـن مبنـا و نهـاد در    . م و از نهادهاي مهم اين حقوق اسـت        يكي از مباني حقوق عمومي در اسلا      

  . اده نشده و تبلور نيافته استي پي به خوبمانظام حقوقي كشور 
و حضرت علي ) ص(م مطرح بوده و حتي رسول اكرم       پيدايش اموري بنام حسبه از صدر اسلا      

ي يابد به نحوي كه در      در دورانهاي بعد حسبه ادامه م     .  انجام امور حسبي مي پرداخته اند      به) ع(
باره از طرف علماي اهل     ن ظهور و جلوه بيشتري داشته و كتابهاي مفصلي در اين            بين اهل تسن  

ر حكومت را در اختيار داشته انـد، ايـن امـر            تتسنن نگاشته شده است و در بين شيعيان كه كم         
در دوران خلفاي فاطمي در مصر و در عهد عباسيان در بغداد و نيـز               . ضعيف تر جلوه كرده است    

ه پـر رنـگ تـر جلـوه         ن صفوي در قلمرو امپراطوري عثماني و يا ديالمه در ايران و بعد ها در دورا             
  .كرده است

كسي كه در حكومت اسلامي ولايت حسبه را عهده دار بوده و بـه انجـام امـور حـسبي مـي                      
محتسب داراي شرايط خاصي بوده و از وظايف و صلاحيت          .  محتسب مي گفتند   اپرداخته است ر  

  . ار بوده اندف و نهي از منكر استوهايي برخوردار بوده كه عمدتاً بر دو ركن اصلي امر به معرو
 و اخـلاق حـسنه      اگر چه امور حسبي بسياري از وظايف حكومتي را كه مربوط به حفظ نظم             

نين موجـود بـه آنهـا       ، اما مواردي از امور حسبي كه بصورت مـدون در قـوا            است در بر مي گيرد    
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امور حسبي بـه موجـب      مرجع رسيدگي به    . اشاره شده است، موضوع بحث ما را در بر مي گيرد          
  .  موارد جزئي شوراي حل اختلاف است محاكم عمومي حقوقي و در برخي،قانون

، مـي تـوان موضـوعات       ايي نسبت به رسيدگي به امور حسبي      در بررسي صلاحيت مرجع قض    
 يكي مسائل مربوط به اموال كـه        ؛ در دو قسمت مختلف طبقه بندي كرد       امور حسبي را به نوعي    

مقـررات مهـر و مـوم، رفـع مهـر و مـوم، تحريـر،        مصاديق آن شامل عمدتاً ناظر است به تركه و     
كه در اين قسمت لاجرم ديون متوفي و مسئوليت ورثه در پرداخت آن و              (تصفيه و تقسيم تركه     

و ديگـري   ) ن از تركه مورد بحث قرار مي گيـرد        نحوه اجراي وصاياي مالي متوفي و اخراج ثلث آ        
 اين طبقه اهليت و حجر و طبقـات         اتي كه به اشخاص و احوال شخصيه ارتباط دارد و در          وعموض

ت و موارد مربوط بـه  ز ولايت و وصايت و حضانت و قيموم محجورين و نمايندگي هاي ويژه اعم ا      
د و نيز مقررات حاكم بر صدور گواهي حصر وراثت ننصب امين و ضم آن مورد بحث قرار مي گير        

  .ا مي توان در اين طبقه منظور كردر
وعه از اهميـت    و موض ـ ي در قانون اساسي و قـوانين عـادي          بررسي وضعيت جايگاه امور حسب    

 قانون 156مباحثي از قانون اساسي به امور حسبي اشاره اي دارند و اصل             . زيادي برخوردار است  
 1بـه موجـب مـاده       . له وظايف قوه قضائيه برشـمرده اسـت       مزبور رسيدگي به اين امور را از جم       

بي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت به        امور حس « ؛  2/4/1319قانون امور حسبي مصوب     
، بدون اينكه رسـيدگي بـه آنهـا متوقـف بـر وقـوع               دام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند     آن امور اق  

 برخي ديگر از قوانين عـادي از        .»ص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد       اختلاف و منازعه بين اشخا    
  . ي پرداخته اندت امور حسبجمله قانون مدني نيز به برخي از موضوعا

حسبي از ديگر دعاوي و امور حقوقي، غير ترافعـي بـودن آنهـا              اگر چه ضابطه تشخيص امور      
. ي مي تواند واجد جنبه ترافعي شـود        حسب ور همواره ترافعي نبوده و هر امر       ليكن امور مزب   است،

ار بـه   ت ك ـ ، اما در جريان رسيدگي ممكـن اس ـ       اً توام با مرافعه و منازعه نيست      امور حسبي ابتدائ  
  .مرافعه و دعوي هم بيانجامد

، عدم كارايي نظام قضايي كـشور را در حـل و فـصل صـحيح و سـريع                   تجربه ساليان گذشته  
 به منازعات به علـت      تلاش مراجع قضايي براي پايان دادن     . ختلاف مردم به اثبات رسانيده است     ا

در بـسياري مـوارد، جـز       زات ضروري عملاً    ، كمبود كادر قضايي و اداري و تجهي       كثرت مراجعين 
، تلاش و مراجعه به دادگاههاي بـدوي حتي آنانكه پس از مدت ها . نارضايتي ثمري نداشته است  

، بـه   ق به احقاق حقوق ادعايي مي شوند       استثنايي موف  يتجديد نظر و احياناً مراحل رسيدگي ها      
  . كشور ندارنددليل اطاله دادرسي چندان رضايتي از نظام قضايي 

 مطابق قانون اساسي به عهـده دارد، موضـوع قـضا             رسالت عظيمي كه قوه قضائيه     با توجه به  
، به معني نفي قاعده عام و رسمي بودن دادگستري به عنـوان          مقوله قضا زدايي  . زدايي مهم است  

باشـند  ، بلكه به اين معناست كه اشخاص مكلف         دگي به تظلمات و تعديات نمي باشد      مرجع رسي 
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، ارزان  بسا در احقاق حق سريع تر، آسان تـر        ، به مرجع ديگري كه      ريقبل از مراجعه به دادگست    
  . ادلانه تر عمل نمايد مراجعه كنندتر و نتيجتاً ع

آنجائي كه قـوانين بايـد متناسـب بـا دنيـاي      . ر معناي ديگري نيز تبلور مي يابد   قضا زدايي د  
 شكايات و دعاوي كـه      در اين معنا بسياري از    .  ما به تصويب برسد    امروز و وضعيت جامعه كنوني    

، بـه    وصف اداري و غير قـضايي مـي باشـند          داراي  ، يا اصولاً    ذات و جوهره پيچيده قضايي ندارند     
  .غير قضايي و شبه قضايي محول گرددمراجع مرتبط 
ي ، راهكارهايي است كه موجب كاهش ورود      دي كه مي بايست مد نظر قرار گيرد       يكي از موار  

وارد محاكم  پرونده حقوقي   صدها هزار و بلكه ميليونها      ه  انسالي. پرونده ها به مراجع قضايي گردد     
ايـن  كه با اندك تأملي در نوع دعاوي و ماهيت آنها مـشاهده مـي گـردد كـه     ،  عمومي مي شوند  

اصولا از ترافعي بـودن     يا  گونه پرونده ها يا اصولاً اداري است و داراي وصف قضايي نمي باشند و               
قـضايي   از پيچيـدگي   يـا يا اينكه شبه قـضايي اسـت و   است و خارج است و فاقد ماهيت قضايي  

، رسـيدگي بـه اينگونـه دعـاوي و       تهيه و ارائه لوايح قضايي مناسب      مي توان با  . ارندكمي برخورد 
س از اتخـاذ تـصميم      البته در صورتي كه پ    . راجع اداري و شبه قضايي محول كرد      شكايات را به م   
، راه مراجعه به دادگستري باز باشـد تـا          داشته باشند اشخاص ذي نفع اعتراض     ،  نهاد غير قضايي  

  . ه قضائيه محول كرده است اجرا شودوظيفه اي كه قانون اساسي به قو
، اين نيست    اينكه دادگستري مرجع تظلمات است      از بيان  159منظور قانون اساسي در اصل      

اگر چنين برداشـتي    چه اينكه   .  بدواً به محاكم قضايي ارجاع شود      كه رسيدگي به هر خواسته اي     
اجعه به نهادهاي   از اصل ياد شده داشته باشيم كه قبل از مراجعه به دادگستري اشخاص حق مر              

، يا اينكه نتوانند بـه داوري و  هت رفع مشكل خود را نداشته باشندبه قضايي ج اداري و مراجع ش   
ي حكميت مراجعه كننده به جايي مي رسـيم كـه دادگـستري را مكلـف كنـيم بـه طـرح دعـو                      

بـديهي اسـت    . رسـيدگي نماينـد   اشخاص عليه شهرداري بلحاظ عدم صدور پروانـه سـاختماني           
  . نمي باشدچنين برداشتي از اصل مذكور قابل پذيرش 

ي كه  نهادها و مراجع  . ازدايي داراي اهميت به سزايي است     در دنياي حقوقي امروز موضوع قض     
ر عـدالت و فـصل واقعـي خـصومت و           ، مي توانند در تحقـق بيـشت       در اين راستا تشكيل شده اند     

 فـوق العـاده مـوثر و        همچنين كم كردن بارسنگين دستگاه قضايي در رسيدگي بـه پرونـده هـا             
ممكـن  . اً چرا بايد قضا زدايي صورت گيرد، خود جـاي سـوال دارد            اما اينكه اساس  . كارساز باشند 

توسـط مراجـع    ن خـدمات    صدد گسترش تشكيلات قضايي و ارايه اي       است گفته شود كه چرا در     
 از جملـه افـزايش      ؟ در اين زمينه بايد ديد چرا دولت ها امروز به دلايل گونـاگون             قضايي نباشيم 

اري از سـوي  ، سعي در پيدا كردن راهـي غيـر از رسـيدگي مطـابق رويـه ج ـ         روز افزون جمعيت  
  ؟ مراجع قضايي را دارند

د را متمركـز بـه      ، قـدرت خـو     در تلاش اند كه در رسـيدگي دعـاوي          دولتها يدر جهان كنون  
وش و افكـار    درسيدگي به جرايم و دعاوي نمايند كه ارزش ها و هنجارهاي اساسي جامعه را مخ              
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، تا از اين طريق بهتـر بتواننـد         برخوردارندكنند و از پيچيدگي قضايي      مي  عمومي را جريحه دار     
 كـه موجـب    بايد از رسيدگي به دعـاوي ودامنيت را به جامعه برگردانند و براي حصول اين مقص         

دل مشغولي دستگاه قضايي مي شود دوري كـرده و بـه دنبـال راهكـار عملـي مطمئنـي بـراي                      
، اين امر نبايد باعـث شـود كـه مـا امنيـت              البته در مقابل  . سيدگي به اين امور و دعاوي باشند      ر

بـا چنـين ديـدگاهي، امـروزه در بـسياري از      . طمينان خاطر مـردم را فرامـوش كنـيم    قضايي و ا  
جهان و از جمله ايران نهادها و مراجعي در كنار دستگاه قضايي وجود دارند كه ضمن                كشورهاي  

 عدالت و حل و فصل خـصومت مـردم نقـش            دارا بودن خصايصي كه نه تنها مي تواند در اجراي         
از . سبك كرده و به ياري آن مي شـتابند        ، بلكه بار سنگين دستگاه قضايي را        موثري داشته باشد  

مراجع شبه قضايي و به عبارت ديگر غير قضايي است كه تصدي قطع نـزاع و                ،  جمله اين نهادها  
  . فصل خصومت مردم را به عهده دارند

ايجاد و تقويت مراجع شبه قضايي و توجه بيشتر به روشهاي ديگر حل اختلاف كه بعـضاً در                  
وشـها و   ايـن ر  . تواند  در اين زمينه كارساز باشـد       ، مي   نين موضوعه نيز پيش بيني شده است      قوا

 آسـان،    ي مانند قابليت دسترسـي سـريع و       طرق رسيدگي واجد ويژگيهاي برجسته و قابل توجه       
  . ودن و حصول سريع به نتيجه مي باشد، بدون هزينه يا كم هزينه برعايت حداقل تشريفات

و اجـراي اصـل     ) دولـت و مـردم    (اداره كننـدگان و اداره شـوندگان        براي حل تعارض منـافع      
مراجع شبه قضايي اداري بـا تعـداد چـشم          . راجع شبه قضايي تشكيل مي شود     حاكميت قانون م  

 اشـخاص حقـوقي حقـوق عمـومي و          زمينه حل و فصل دعاوي عمدتاً ميان      گير و قابل توجه در      
اشخاص حقوقي حقوق خصوصي برخوردار از امتيـازات حقـوق عمـومي از يـك سـو و اشـخاص             

اري از سـازمانهاي دولتـي و موسـسات         حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از سوي ديگر در بـسي          
  . يل شده و در حال فعاليت مي باشندعمومي تشك

نبود مراجع شبه قضايي ممكن است زمينه هـاي تعطيـل و تـزاحم در امـور حيـاتي اداري و        
در صورتي  . قضايي به مراجع قضايي فراهم سازد     اجرايي كشور را با ارجاع كليه صلاحيتهاي شبه         

 صلاحيت و اختياراتـشان  قعي اين نوع مراجع نمايان شوند و بر همان مبناكه ماهيت و جايگاه وا   
، گره گشاي بسياري از معضلات اداري و قضايي كشور خواهد بود و در مقابـل عـدم                  تنظيم شود 

ت قوه قضائيه را    ها مشكلا ن، نه ت  جع و قضاوت شتابزده در خصوص آنها      تبيين ماهيت اين نوع مرا    
ينـه انباشـتگي دعـاوي و شـكايات را در دادگاههـاي دادگـستري و                ، بلكه زم  كاهش نخواهد داد  

  .ات پراكنده و فراوان موجب مي شوداشتغال مراجع قضايي را به موضوع
رسيدگي مراجع غير قضايي و شبه قضايي نسبت به رسيدگي مراجع قضايي داراي ويژگيها و               

 خـدمات   پـذيري ناعطيل  ت،  دگيامتيازاتي است كه از جمله آنها مي توان به تخصصي بودن رسي           
رسيدگي كننده و مسئوليت پـذيري      ، نوع تعيين قاضي     عمومي و همگاني، فصل واقعي خصومت     

ايت تشريفات و قواعد آمره دادرسي، مشاركت مردم در حل          ، عدم لزوم رع   او، تسريع در رسيدگي   
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...  ، قابليـت دسترسـي آسـان و سـريع و          ن هزينه يا كم هزينه بودن دادرسي      ، بدو و فصل دعاوي  
  . اشاره نمود

، مراجع شـبه     از تشكيلات قوه قضائيه مي باشند      علاوه بر مراجع شبه قضايي اداري كه خارج       
نظـر قـوه   داخـل در سـازمان قـضايي كـشور و زير    قضايي و غير قضايي ديگر نيز وجود دارند كه       

 قـرار   قضائيه هستند كه البته برخي از آنها اگر چه از لحاظ ساختاري تحت شمول قـوه قـضائيه                 
دارند اما به سازمان هاي اداري و اجرايي دستگاه متبوع خود وابسته هستند و برخي ديگـر نيـز                   

  . تحت نظارت قوه قضائيه قرار دارندمستقيماً 
 قـانون برنامـه     189الذكر مي توان به شوراي حل اختلاف موضوع مـاده           از جمله مراجع اخير   

 و قـانون    1373اسلامي ايران مصوب سـال      ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري      سوم توسعه اقتصادي  
جـايگزين يـا    . ه هاي اجرايي آنها اشاره كـرد       و آئين نام   18/4/1387شوراي حل اختلاف مصوب     

عاوي و ايجـاد شـوراي حـل اخـتلاف          ودن نظامهاي مشاركت مردمي در حل و فصل د        مكمل نم 
ير نظامهـاي  در سـا . ي آيـد ي در جهت برطرف كردن نقص هاي دستگاه قضايي به شماره م ـ    گام

كشور اصلي نظام   مريكا به عنوان دو     آحقوقي جهان و از جمله نظام قضايي كشورهاي انگليس و           
شـوراي حـل    ، نهادهاي قضاوتي وجود دارد كه شباهت هـاي قابـل تـوجهي بـا                حقوقي كامن لا  

  .اختلاف در ايران دارند
 امـور حـسبي     جاعپس از تبيين مطالب فوق مسئله و پرسش اصلي اين است كه آيا امكان ار              

وجود دارد و به عبـارت ديگـر آيـا مراجـع مـذكور قابليـت و                 ) غيرقضايي(به مراجع شبه قضايي     
   ؟يت رسيدگي به امور حسبي را دارندصلاح

محاكم عمـومي   : عبارتند از  سوالات ديگري نيز مطرح مي گردد كه         در حاشيه پرسش اصلي،   
 و فـصل كـداميك از امـور حـسبي را            صلاحيت رسيدگي و حل   و به عبارت ديگر مراجع قضايي       

؟ وضعيت مراجع شـبه قـضايي و ماهيـت ايـن            ه قانوني و قلمرو امور حسبه چيست      ؟ جايگا دارند
، شـرايط ارجـاع    و جايگاه قانوني آنها چگونه است؟ در صورت امكان تحقق پرسش اصـلي         مراجع

هـايي قابليـت و     قضايي چيست و متقابلاً مراجع مـذكور بـا چـه ويژگي           رامور حسبي به مراجع غي    
؟ وضعيت حقوقي چنين ساختاري در انطباق يـا تعـارض        حيت رسيدگي به اين امور را دارند      صلا

  ؟ ن اساسي و قوانين عادي چگونه استبا قانو
امور  ،، تحليل ماهيتي رسيدگي به امور قضايي و غير قضايي          كليات  ؛ فصل اين نوشتار به چهار   

 در فـصل    .تقسيم شـده اسـت    و مراجع شبه قضايي     ي  امور حسب و نهايتاً   حسبي در قلمرو حقوق     
ط و وظـايف و  ،  مفهـوم حـسبه و تاريخچـه آن و شـراي    اول ضمن تبيـين صـلاحيت و انـواع آن        

ورد و همچنين فلسفه وجودي مراجع شبه قضايي و لزوم پيدايش آنهـا م ـ            صلاحيتهاي محتسب   
  . بررسي قرار مي گيرند
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 شـبه قـضايي و امتيـازات رسـيدگي از سـوي             ، پيرامون رابطه مراجع قـضايي و      در فصل دوم  
شـبه قـضايي   مراجع شبه قضايي در مقايسه با مراجع قضايي و وضعيت نظارت قضايي بر مراجع          

  .سخن به ميان خواهد رفت
، ابتدا در خصوص جايگاه امور حسبي در قانون اساسي و قوانين عادي و نظارت           در فصل سوم  

صلاحيت مراجـع قـضايي و      و   خواهد شد    واردي بيان زمينه م هاي مختلف قواي سه گانه در اين        
محاكم عمومي نسبت به رسيدگي به امور حسبي با ذكر مصاديق امور حسبي مورد اشـاره قـرار                  

  .مي گيرند
تا در فصل چهارم، ابتدا موضوع مهم قضازدايي مورد اشاره قرار مي گيرد و سپس ضـمن                 نهاي

 نقش اراده در تعيـين      هاد شوراي حل اختلاف،   بررسي مصاديق مراجع شبه قضازدايي و به ويژه ن        
صلاحيت و اينكه كداميك از امور حسبي و با چه شرايطي قابليت ارجاع به مراجع شبه قـضايي                  
را دارند و متقابلاً كداميك از مراجع شبه قضايي و با چه ويژگيهاي مي توانند بـه امـور حـسبي                     

ن  عـدم انطبـاق بـا قـانون اساسـي و قـواني      بپردازند و نيز وضعيت اين ساختار از حيث انطباق يا       
  . عادي مورد بررسي قرار مي گيرند

 در  بضاعت علمـي انـدك،    ي هر چند كوتاه و با        است با تبيين و تشريح اين موضوع، گام        اميد
راستاي تحقق بيشتر عدالت و فصل واقعي خـصومت و كـاهش ورودي پرونـده هـا بـه دسـتگاه                     

  .ق برداشته شودقضايي و تسريع در رسيدگي و احقاق ح
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  فصل اول
  كليات
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